دگرگشت شعر فارسى در انتقال از كلاسيسيسم به مدرنيت

منصور پویان
اين وجيزه، روند دگرگشت شعر فارسى و انتقال آن را از دوره كلاسيك به مدرنيت، بنا بر تحول ديدگاهها، مورد شناسائى قرار مى دهد. در اين بررسى، تحولات ديدگاهى و خوانشى كه در دوران معاصر، پيرامون سناريوهاى شعر فارسى، اتفاق افتاده است مد نظر خواهد بود. و نيز، كوشيده مى شود تا دگرگونى در جهان بينى شعرى و گفتمانى، در يكصد و پنجاه ساله اخير، مورد شناسائى قرار گيرد.
سيستم هاى بيان و مضمون سازى و همچنين هنجارهاى زيبائى شناسى از آغاز مدرنيسم در ايران (يعنى از دوره اميركبير: ۱۸۴۸) تاكنون، دچار فراز و فرودهاى كيفى و گفتمانى بسيار گشته است. از نقطه نظرِ شاعران در دوره كلاسيسيسم، جهان چيزى است ايستا؛ يعنى اينكه تغييرى در بنيان و در روابط درونى جهان پديدار نمى شود. انسان در مركز كائنات، تو گوئى، ايستاده و وجود، در حركت بطلميوسى بر حول او در چرخش تكرار است.
شاعران ايرانى در اين دوره، از جهان اطراف، كه در شُرف سپرى كردن انقلابات قرون ۱۸ و ۱۹ در اروپا است، بى اطلاع هستند. اين بى خبرى شاعر از جهان پيرامونش، و نيز اينكه جهان در منظر او؛ نه پويا بلكه، راكد مى نمايد، موجب مى شود كه او وامدار گذشته بماند. شاعر عهد كلاسيسيسم، انسانى خالص سنتى است و معيارها و ارزشهاى او از نوع و از سياق سنتِ چند صدساله مى باشد. نحوه زندگى و تجربيات او با پيشينيانش تفاوت ماهوى جديدى ندارد. او خود را از پوسته قوانين حاكم بر ميراث فكرى آزاد نكرده است. بهمين دليل از تجارب شخصى يعنى از تصويرپردازى لحظه هاى حسى و تجربى، در شعر شاعران عهد قاجار كمتر نشانه اى موجود است.
در حوزه عاشقانه ها، معشوق اين شعرا؛ معشوقى است اثيرى و دست نيافتنى. كلى سرايى و نبود عنصر فرديت، موجب مى شود كه معشوق در شعر غنايى در دوران معاصر همان معشوق شعر غنايى در دوران تمدن اسلامى باشد. اين معشوق موجودى است كلى كه حتى نمى شود تشخيص داد كه مرد است يا زن. بعبارت خلاصه، معشوق موجودى است قدسى كه مى توان از او تظلم خواهى كرد ولى نمى توان با او درآميخت و يا او را مورد بازخواست قرار داد.
انسان اين دوره، انسانى است گرفتار در حوزه نفوذ قاطع شريعت. ديگر حتى از آن اشعار الحادى و زنديق مشرب، كه در اوج تمدن اسلامى «الهيات وحيانى» را مورد نقد و پرسش قرار مى داد، خبرى نيست. زكرياى رازى، منباب مثال، «نور خداداد عقل» را براى كسب معرفت و خداشناسى كافى مى داند و معتقد است كه مقوله وحى و اعتقاد به نقشِ انبيا و اولياى دين، در امر وساطت ميان زمين و آسمان، زايد است چرا كه همين باور موجب اقتدار طلبى عده اى مى شود كه مدعى اند كه از حق ولائى خاص برخوردارند. ابوالعلاء مَعَرى و خيام، در اوج تمدن اسلامى، نمونه هاى درخشان تفكر غير دينى در عرصه شعر هستند. از انقراض صفويه تا پايان قاجاريه، اگر نمونه واژه هائى از شعر دَهرى و غير دينى بچشم مى خورد، بايد گفت كه از تجربه هاى عينى و شخصى بى بهره است و بيشتر حالت تضمين و اقتباس را دارد.
شعر عرفانى از عصر مولوى، يعنى از دوره مغول به بعد، گرفتار تكرار و بازسرائى مضامين قديم بوده است. با توجه به اين مسئله كه تصوف و شعر عارفانه، اساساً، بيانگر دقايق تجربه شخصى و برتاباننده نگاه و تلقى مى باشد، درجازدگى آن مى فهماند كه تحولى در گفتمانهاى شعرى و در عرصه زيباشناختى روى نداده است.
وقتى جهان بينى شاعر تكرارى است، زبان شعر نيز فرسوده و صداها زنگ خورده اند. درونمايه و مضامين حاكم بر شعر در اين دوره (از سقوط صفويه تا سقوط قاجاريه) عمدتاً حولِ مدح، هجو و يا برآمده از پند و اندرز است كه تحولى را در مبانى ارزشى و نگرشى بر نمى تابد. علاوه بر مديحه سرائى، اشعار غنايى، نيز، همين حال و هوا را دارند.
شعر پس از صفويه تا سقوط پادشاهى قاجاريه از ژرف انديشى هاى فلسفى و از نوگريهاى اجتماعى، فارغ بال، دست شسته است و به خواب قرون درغلطيده است. در دايره انديشه و پنداشت آنان، پيشينيان و مفاخر گذشته همه عرصه هاى «طرد و حقيقت جاودان» را درنورديده اند و اينك براى آنها دغدغه اى جز تشريح و ترويج اين گنجينه پربها كارى ديگر باقى نمانده است. صباى كاشانى (صبا)، سروش اصفهانى (سروش)، يغماى جندقى و قاآنى شيرازى در نيمه دوم قرن ۱۳ هجرى، دلسپرده سنت شعرى درصدد احيا برآمدند. آنها طنين انداز صداهاى آن سوى قرون، يعنى عهد مشعشع شعر در حد فاصل سامانيان تا صفويه بوده اند. پيش از آنان، در نيمه دوم قرن ۱۲ هجرى، نهضتى كه در شعر فارسى و از شهر اصفهان آغاز شده و به مكتب اصفهان موسوم گرديد، درصدد پيروى از طرز فكر و شيوه بيان شاعران بزرگ قرون ۸-۵ برآمد و لذا راهى جديد را نپيمود. شاعرانى چون مشتاق اصفهانى و هاتف اصفهانى را به خود جلب نمايند، اما، نتوانستند بنيانگذار نوانديشى و نو نگرى گردند و راه درخشان گذشته را به سرمنزلهاى پرشكوه جديد برسانند. در دوره معاصر، اسباب و صور شعر اعم از ساخت زبان، تخيل و مضمون عملاً تحولى نوبنياد نپذيرفت.
اگر از تجربه جديد است كه زبان جديد فرا مى رويد؛ پس از جهان بينى تكرار، جز زبان تكرار بر نمى خيزد. بعبارت ديگر، ركود در تفكر، تحجر در زبان را مى آفريند. البته عكس اين گزاره، آنچنانكه ويتگنشتاين، از فلاسفه ممتاز قرن ۲۰ مى گويد، نيز صحيح است. او مى گويد: «محدوديت زبان من، محدوديت جهان من است.» بارى، زبان و انديشه، دو روى يك سكه اند. بهمين دليل است كه در دواوين دوره انحطاط، ما ابداعات بيانى، لغوى و تركيبى نمى بينيم، چرا كه سرچشمه تفكر فلسفى و تخيل شاعرانه خشكيده است.

آغاز مدرنيت در شعر و ادب در ايران:

در روند گذار از سنت به مدنيت جديد، زبان شعر و نوشتار ساده و دگرديس مى شود. بعبارت ديگر، شعر مشروطيت در فرم و در بيان از انواع تثبيت شده كلاسيك فاصله مى گيرد. زبان شعر اندك اندك به زبان كوچه نزديك مى شود و اين نزديكى، چه از لحاظ واژگانى و چه از لحاظ نحو و بافت كلام، پديده اى نوظهور است. شاعرانى كه خود از ميان مردم عادى و از «عوام» برخاسته اند، در اين تحول نقش بسزائى بازى مى كنند. شعر كه تا مشروطيت، در آسمانها چرخ ميزد و دلمشغولى آن تجربيات اشراقى و معنوى بود، پس از مشروطيت به زمين فرود مى آيد و در خدمت اصلاحات قرار مى گيرد و پرتوافكن در حل و فصل مسائل دنيوى و اجتماعى مى شود. از همين روست كه، بالطبع، زبان شعر عوض مى شود و تصاوير آن زمينى و رنگ و لعاب مشخص و روزمره پيدا مى كند.
مضامين جديد، مطالبه حقوق شهروندى و مفاهيم آرمانخواهى نوانديشانه، پايه هاى دگرگونيهاى ساختارى، اجتماعى و توليدى در عرصه شعر و ادبيات پديدار مى شوند. درونمايه اصلى شعر مشروطه دفاع از آزادى و برابرى است.
همزمان با ظهور كارخانه هاى خيلى ساده و تزلزل در سيستم توليد پيشاسرمايه، در حوزه مخاطبان شعر و ادبيات تغييرات جديدى رو به تكوين مى نهد. شعرهاى ابوالقاسم لاهوتى، در دفاع از حقوق كار و كارگر، در ايران و گاه در خارج شروع به نشر مى كنند. روزنامه سيد اشرف (نسيم شمال)، به انتقاد اجتماعى مى پردازد و از حقوق اجتماعى طبقات كم درآمد (رنجبران) دفاع مى كند. مسئله زن از زمره مسائل اجتماعى است كه در شعر و ادبيات مشروطه به آن بذل توجه فراوان مى شود. مسائلى كه در شعر ايرج، بهار و پروين درباره زن بيان مى شود، پيش از آن ردپائى در كلاسيسيسم ندارد. پروين اعتصامى خود نمودار بارقه جديد و گشايشهاى نوبنياد در مسائل جنسيت و در مطالبات جديد يعنى در امر برابرى حقوقى ميان زن و مرد است.
بارى، پيش درآمدهاى اجتماعى- سياسى مشروطيت، راه را بر نواحيِ فرهنگ شعرى در ايران گشود. در اين فرگشت، آشنائى با فرهنگ ها و دستاوردهاى هنرى در غرب نيز مزيد بر علتهاى درونى گرديد. در زمينه اكتساب از فرهنگ و هنر غرب، ترجمه ها اثر موثرى ايفا كردند. بعبارت ديگر، طبع و نشر روزنامه ها، مجلات و ترجمه آثار كه از عصر عباس ميرزا و اميركبير (۱۸۴۸)، بطور فزاينده، شروع شده بود بر روى روند تحولات اثرگذار بود. اولين روزنامه با نام «كاغذ اخبار»، توسط ميرزا صالح شيرازى در زمان محمد شاه قاجار، در سال ۱۸۳۷ ميلادى، در ايران چاپ شد.
تجدد طلبى و اصلاحات، بازتاب خود را درنوآورى و برائت از تكرار و سنت برجاى نهاد. پيدايش نقد فرهنگى و ادبى، در پى آمد خود، بقاياى «نهضت بازگشت» و ماتركِ كلاسيسيسم را بكنارى روبيد. بدين معنى، تفكر شعر مشروطه اساساً تفكرى سنتى نيست. وقتى عشقى مى گويد:
قصه آدم و حوا همه وهم است و دروغ
نسل ميمونم و افسانه بود از خاكم...
اين نوع تفكر ناسوتى، تفكر سنتى ادبائى نمى باشد. مفهوم آزادى بمعنى دمكراسى، قبل از جنبش مشروطيت موجوديت ندارد. مثلاً كلمه آزادى در شعر مسعود سعد سلمان (قرن ۵ هجرى) فقط دلالت بر رهايى از زندان «ناى» را داراست كه شاعر در آن محبوس بود:
با شه ايران ز آزادى سخن گفتن خطاست
كار ايران با خداست.
اين بيت را نمى توان با مضامين و بر بستر گفتمانهاى شعرى جديد تفسير كرد. اگر اين بيت از آنِ عشقى بود از آن چنين مستفاد مى شد كه شاه خود موجوديتى غير دمكراتيك دارد، لذا، با او سخن از آزاديها گفتن بيهوده است. در شعر سعد سلمان، با مقام توليت شاه مخالفتى نيست؛ چرا كه شاه از اقتدار و از حق انحصار قدرت برخوردار است. شاعر مى نالد كه امر آزادى او، بعد از شاه، تنها از خدا بر مى آيد. اين شعر واجد هيچ گونه انتقاد اجتماعى و مضمون اعتراضى نيست.
مفهوم وطن، بمعنى امروزين آن، از جنبش مشروطيت فرا روئيد. تلقى قدمائى از وطن در معنى خاص آن؛ زادگاه، و در معنى عام آن؛ ممالك اسلامى را، كه در تمدن اسلامى بهم پيوسته بودند، شامل مى شود. اقبال لاهورى از كلمه وطن مفهوم اخير؛ يعنى دنياى اسلام، را مد نظر دارد.
شعر كلاسيك در قوالب و اوزان عروضى محدود بود. مسئله اينجا، انكار حق حضور وزن نيست، بلكه منظور گسترانيدنِ آفاق شعر است كه لازم افتاده بود. شرايط جديد و نونگريهاى تجددخواهانه، بنايى نوين در شعر مى طلبيد. معمارى جديدِ شعر مى بايد با فرديت يابى انسان از يكطرف و با استيفاى آزاديهاى اجتماعى از طرف ديگر، خوانائى و مناسبت مى يافت. پا به پاى تحول در زندگى اجتماعى، سازمانبندى شعر مى بايست تغيير مى كرد تا شعر مشهودات و موضوعاتِ دنياى جديد را بهتر بتواند واتاباند. با ورود حس، فكر و عاطفه فردى به قلمرو شعر، پهنه كلمات و كاربردهاى نحوى و واژگانى زبان نيز دگرگون گرديد.
در واقع، كار نيما از آن نظر برجسته بود كه، با تقطيع و شكستن تساوى طولى ابيات (و بكنارى نهادن ضرورت قافيه و رديف)، او قوالب سنتى شعر كلاسيك را با اقتدار در هم شكست. قوالب كلاسيسيسم: از غزل، رباعى، مثنوى گرفته تا مستزاد، مسمط و ترجيع بند، محدود و هر يك داراى صنايع و بدايع خاص خود بودند. نيما حاكميت تك وزنى؛ يعنى همان تك صدائى بودن عامل وزن را در شعر بر هم نزد. او تقارن هندسى و توازن ابيات را، تنها، به اشكال هندسى پيچيده تر و نامساوى الاضلاع تبديل كرد. نيما، بنا بر اين، حاكميت يك وزن را در سر تا سر شعر مورد ترديد و تخطئه قرار نداد.
شاملو ضرورت مدرنيته را در ادبيات شعرى متحقق كرده از حل اصلاحات نيمائى فراتر رفت. شاملو با كنار نهادن عروض و اوزان كلاسيك، راه را براى چند صدائى بودن شعر و تغييرات كلامى و پرداختهاى گوناگون آن هموار كرد.
كار سترگ شاملو شكستن سنت ديرپاى تك صدائى در شعر فارسى است. حاكميت اوزان عروضى، ضرورت پيروى از يك وزن را در سراسر شعر امرى بديهى گردانيده بود. اين وضع تا آنجا بديهى شمرده مى شد كه در شاهنامه فردوسى، ورود به صحنه و ابراز نظر شخصيت هاى داستانى، عليرغم تفاوتها و نگرشهاى آنان، همه طبق يك وزن صورت بايد ميگرفت. بعبارت ساده تر، شخصيت هاى گوناگون چون گشتاسب، اسفنديار و رستم، در تبادلات و مراودات كلامى خود، مطابق با يك وزن بايد ابراز وجود كنند. حاكميت عروض در شعر كلاسيك و حتى در شعر نيمائى، مانع از آن ميگرديد كه گفتمانها و پرسوناژهاى مختلف در يك شعر آزادانه بتوانند پديدار شوند و ايفاى نقش كنند.
شعر سپيد شاملو، گريبان شعر را از حاكميت وزن واحد و از الزامات صناعى و محدوديت قوالب آزاد كرد. اين در هم شكستن وحدت وزن و شكل در شعر، ضرورتى متناسب با آن تغييرات اجتماعى بود كه از جنبش مشروطيت آغاز و به انقلاب ۵۷ ختم گرديد. پذيرش تكثر و چند صدائى بودن حقيقت از يكطرف و پذيرش تساوى آزادى و برابرى حقوقى براى آحاد مردم و افكار از طرف ديگر، ايجاب مى كر كه شعر و گفتمانهاى هنرى نيز خود را از اقتدار نظام قديم، كه طبق آن حقيقت واحد و يگانه مى نمود، برهاند. چند صدائى بودن شعر امروز ايران، گوياى نقطه عطفى جديد در نگرش عمومى جامعه است كه بر اساس آن دگرانديشان از حقوق برابر و از آزادى برابر در ترويج نظرات برخوردارند.
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